
 موش، شتر و تراژدیِ توھّم

بعضی از خطرناک  ترین اشتباھات زندگی، از نادانی آغاز نمی شوند؛ از موفقیت آغاز می شوند. 

روزی موشی افسار شتری را کھ بر زمین افتاده بود بھ دندان گرفت و بھ راه افتاد. شتر نیز از سر مھربانی، 

بی آنکھ چیزی بگوید، پشت سر او حرکت کرد. در آغاز، موش فقط راه می رفت؛ اما ھرچھ مسیر طولانی  تر 

شد، اتفاقی در درونش رخ داد. آرام آرام واقعیت جای خود را بھ خیال داد، و خیال چنان قدرت گرفت کھ موش 

دیگر آنچھ را می دید نمی فھمید، بلکھ آنچھ را دوست داشت، حقیقت می پنداشت. با خود گفت: 

«چھ موجود شگفت انگیزی ھستم! این کوه عظیمِ گوشت و استخوان را ببین کھ افسارش در دست من است و 

مطیعانھ پشت سرم حرکت می کند.» و این  گونھ بود کھ نخستین بذرِ توھمّ در ذھنش کاشتھ شد. 

توھمّ ھمیشھ از ھمین جا آغاز می شود؛ از لحظھ ای کھ انسان لطفِ روزگار را با نبوغِ خود، مھربانیِ دیگران 

را با قدرتِ خود، و شانس را با شایستگیِ خود اشتباه می گیرد. شتر چیزی نمی گفت. بزرگان معمولاً کمتر 

حرف می  زنند، زیرا می دانند بسیاری از حقیقت ھا را تنھا زندگی می تواند آموزش دھد. 

راه ادامھ پیدا کرد تا بھ رودخانھ ای رسیدند. ناگھان موش ایستاد. تمام آن عظمت، تمام آن اعتماد بھ نفس، تمام 

آن امپراتوری خیالی در یک لحظھ فرو ریخت. شتر پرسید: … «چرا نمی روی؟» 

موش گفت: «از عمق آب خبر ندارم.» شتر وارد رودخانھ شد. آب تا زانوی او رسید. برگشت و با آرامش 

گفت: …. «بیا، چیزی نیست. آب فقط تا زانوست.» و موش پاسخی داد کھ شاید یکی از عمیق ترین جملھ ھای 

تاریخ ادبیات و فلسفھ باشد: «زانوی تو با زانوی من فرق می کند.» 

تمام حکمت زندگی در ھمین چند کلمھ نھفتھ است. بیشتر تراژدی ھای بشر از آنجا آغاز می شوند کھ انسان 

تفاوت میان زانوی خود و زانوی دیگران را فراموش می کند. 

قدرتِ دیگران را قدرتِ خود می  پندارد. اعتبارِ دیگران را اعتبارِ خود می پندارد. ثروتِ دیگران را ثروتِ 

خود می پندارد. و حتی گاھی تاریخ، ملت، حزب، مقام، خانواده یا دوستانش را بھ حسابِ تواناییِ شخصیِ خود 

می گذارد. تاریخ پر است از موش ھایی کھ چند صباحی افسارِ شتری را در دست گرفتھ اند و ناگھان خود را 

فاتحِ جھان تصور کرده اند. پادشاھانی کھ گمان کردند کشور را آنان ساختھ اند. سیاستمدارانی کھ تصور کردند 

ملت بدون آنان فرو می پاشد. ثروتمندانی کھ فکر کردند پول، محصولِ نبوغِ مطلقِ آنان است. و روشنفکرانی 

کھ باور کردند حقیقت را بھ انحصار خود درآورده اند. اما زندگی دیر یا زود رودخانھ ای در مسیر ھمھ قرار 

می دھد. 



رودخانھ، بزرگ  ترین معلمِ فروتنی است. آنجاست کھ فاصلھٔ میان خیال و واقعیت آشکار می شود. 

آنجاست کھ انسان می فھمد بسیاری از آنچھ قدرت می پنداشت، در حقیقت تکیھ بر قدرتِ دیگران بوده است. 

آنجاست کھ درمی یابد جھان بسیار بزرگ  تر از تصورات اوست. شاید بھ ھمین دلیل باشد کھ سقراط، 

خردمندترین مرد آتن، بزرگ  ترین دانایی را در آگاھی از نادانی می دید و مولانا بزرگ  ترین خطر را در 

خودبزرگ  بینی. زیرا انسانِ نادان را می توان آموخت، اما انسانِ متوھم را نھ. نادان ھنوز در جست  وجوی 

حقیقت است؛ اما متوھم خود را صاحبِ حقیقت می داند. و این دقیقاً آغاز سقوط است. 

ھرچھ بیشتر زندگی می کنم، بیشتر بھ این نتیجھ می رسم کھ بلوغِ واقعی نھ در بزرگ شدن، بلکھ در اندازه 

شناختنِ خویشتن است. اینکھ انسان بداند چھ چیز حاصلِ تلاش اوست و چھ چیز ھدیھٔ زمانھ. بداند کجا 

توانمند است و کجا نیازمند. بداند کجا باید پیش برود و کجا باید بایستد. زیرا بزرگ  ترین فضیلتِ انسان، نھ 

قدرت است و نھ موفقیت. خودشناسی است. 

و شاید راز ماندگاری این حکایت نیز ھمین باشد؛ اینکھ مولانا در ظاھر از موش و شتر سخن می گوید، اما در 

حقیقت از ھمھٔ ما سخن می گوید. از ھمھٔ ما کھ گاھی افسارِ چیزی را در دست می گیریم و فراموش می کنیم کھ 

شتر از سرِ مھربانی با ما راه می آید. و آنگاه کھ رودخانھ فرا می رسد، تازه می فھمیم کھ بزرگ  ترین خطرِ 

زندگی، عمقِ آب نیست؛ عمقِ توھمّی است کھ پیش از رسیدن بھ آب در ذھن ما شکل گرفتھ است. 
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